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 چکیده 
 

به  بنا  که  دارد  وسیعی  حوزۀ  بر  منظوم دلالت  ادبیات 
های مختلفی از  بندیهای مطالعه، طبقهمحتوا یا روش

آن صورت گرفته است. ادبیات منظوم بر اساس شیوۀ 
دو طبقۀ »ادب شفاهی« و »ادب    بهکارگیری زبان،  به

شود که زبان ادبی در هر یک  بندی میرسمی« طبقه
صویری« و »توصیفی« گونۀ »ت از آنها به ترتیب در دو

تحلیلی و -این پژوهش به شیوۀ توصیفی  یابد.نمود می
داده  گردآوری  کتابخانه با  شیوۀ  به  به ها  میدانی،  و  ای 

پردازد. براساس تحلیل این دو گونه از نمودهای زبان می 
که یافته  شفاهی  ادب  در  زبان  ساختار  پژوهش،  های 

از جوامع سنتی و بدون نوشت  از برخاسته  ار است، بیشتر 
می  بهره  تصویری  پرداخت  استفادۀ    گیرد شیوۀ  با  که 

تداعی   خواننده  ذهن  در  را  مفاهیم  زبان،  از  حداقلی 
خاستگاهش، بیشتر کند؛ امّا ادب رسمی، با توجه به  می

جوامع   حمایت   تر بزرگ در  با  و  شهرنشینی  فضای  و 
های مرکزی، رشد یافته است که به اقتضای آن، حکومت 

فردگرا، عقلانی، دقیق و توصیفی است که در آن زبان 
 کند.نقشی پررنگ را ایفا می 

 

ادب رسمی، ادب شفاهی، شعر شفاهی    :کلیدی   گانواژ
 کردی هورامی، زبان تصویری، زبان توصیفی 

 کورته 
 

پێی   به  هكگرێ  خۆ ئه  رین لهی بهكرێڤهبی هۆنراو دهدهئه
شێوهناوه یان  خوێندنهرۆک  پۆلێنوهی  لی  ندیگهبه ، 

پێی شێوازی   بی هۆنراو، بهده. ئهراوهكجۆراوجۆری لێ  
لهكبه زمان،  پۆلی    ارهێنانی  زارهدهئه»دوو  و   « یكبی 
بی  دهزمانی ئه  هك  رێكندی ئهبهدا پۆلێن«سمیبی ڕهدهئه»
لهكر  هه  له له  به  وانهام  جۆری    ڕیز  و    «ییوێنه»دوو 
ئههكرئهده  «وسیفیته» توێژینهوێ.  ی  شێوه  به  وهم 
ی  شێوه  ان بهك یتای دهوهردنه كخڕ  اری و به كشی-وسیفیته
ی زمان وته ه ك رده  له  م دوو جۆره یدانی، ئه یی و مه تێبخانه ك 

بی ده ئه  ، بیچمی زمان له کان ه نجام پێی ئه   ا. به كئه   شرۆڤه 
دابی و بێ ۆمه ك   له   ه ك یدا  ك زاره  ، ڵقوڵاوه نووسین هه ڵگای 

مترین ه ك   به   ه كگرێ  رئه ڵک وه ه ك وسیفی  ی ته شێوه   زیاتر له 
ڵام ؛ به وه ر دێنێته بیری خوێنه ان وه كه ك م زمان، چه   ڵک له ه ك 
ڵگای ۆمه ك  ی، زیاتر له ه ك پێی ئاخێزگه  به  سمیبی ڕه ده ئه 

لی ڵاتگه سه پشتیوانیی ده   شاری و دۆخی شارنشینیدا و به 
گووراوه ناوه  پێیه به   ه ك   ند  تا و  ژیرانه ه ك ،  و خواز،  ورد   ،
 گێڕێ.رچاو ئه ی به كقشێ و زمان تێیدا نه   وسیفییه ته 
 

ی، شیعری  ك زاره بی  ده سمی، ئه بی ڕه ده ئه  :یك ره لی سه گه وشه 
 وسیفی یی، زمانی ته ورامی، زمانی وێنه وردیی هه ك یی  ك زاره 
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 و طرح مسئله  مقدمه -1

بدون گسست محسوسی از ادبیات فولکلور یا عامیانه است؛ ادبیات رسمی    منشأ و سرآغاز ادب رسمی،
هرچند مشخصات و میراث ادبیات فولکلور در بدنۀ ادبیات  کند.  گیرد و قلمرو خود را جدا میآن پا می

کند و رابطۀ ناگسستنی با آن دارد به طوری که سرچشمۀ  های متفاوتی تداوم پیدا میرسمی با عنوان 
اما با این وجود    ،(43:  1386بسیاری از شاهکارهای ادب رسمی را باید در ادب عامیانه جست )محجوب،  

ن تأثیر و سهم فولکلور به فراموشی سپرده شده است و در جریان بدیهیات در عرصۀ مطالعات ادبی، ای
های محلی را زبانی فاسد نظران این عرصه که گویش هضم و تحلیل رفته است که از یک سو صاحب

)پناهی سمنانی،  دانسته  به رسمیت  15:  1382اند  را  اشعار محلی  از دیگر سو صاحبان قدرت که  ( و 
 اند.نقش بسزایی داشته ،( در این گسست و شکاف68: 1395ا، اند )نک: صفنشناخته

این فراموشی هزینۀ گزافی را برای ادبیات رسمی در پی داشته است چراکه بخش زیادی از فرآیندها  
در واقع برخی   ؛اندهای پیشرفت ادبیات برای ما ناشناخته باقی ماندهو جریانات اصلی رشد و ظرفیت

(. این 20و   19:  1398ۀ شناخت ادب و فرهنگ عامه میسر است )ذوالفقاری، های ادبی در سایدشواری
پردازان، مطالعۀ فرهنگ شفاهی را  پیوستار در مطالعات اخیر بیشتر مورد توجه بوده است و برخی نظریه

 (. 41: 1373اند )ولک و وارن، ناپذیر پژوهش ادبی دانستهبخش جدایی
ها در معنای کلی است؛  ادبیات فولکلور، مشخصات زبانی آن مهمترین ویژگی مشترک ادبیات رسمی و  

گیرند،  زبان ابزاری برای بیان ادبی است. اینکه چگونه این دو نوع ادبی، زبان را برای تولید ادبیات به کار می 
 .یابیمها دست می تر آن ای است که با تبیین و توضیح آن، به ابعاد کلی اشعار و فهم عمیق له ئ مس 

ادبیات رسمی را مطالعه کرده و  در این نو ادبیات فولکلور و  شتار برآنیم که ویژگی کلی زبان در 
های کلی زبانی، چگونگی وامداری ادبیات رسمی از فولکلور  سپس براساس این تمایزات و خصوصیت

دو    بندی انواع ادبی منظوم بر پایۀ زبان به کار رفته دررا بررسی کنیم. در این تحلیل مبنای کار طبقه
طیف کلی رسمی و شفاهی است. بر این اساس انواع ادبی منظوم به لحاظ نحوۀ بیان و کاربرد زبان  

شود که ادبیات رسمی در نوع توصیفی و  برای ادای معانی، به دو نوع تصویری و توصیفی تقسیم می
 گیرد.فاهی در نوع تصویری جای میادبیات ش

ی، اشعار عامیانه کُردی هورامی و در حوزۀ ادب رسمی، در این جستار حوزۀ مورد مطالعۀ ادب شفاه
های خراسانی و عراقی است که در هر یک، نحوۀ به کارگیری زبان برای بیان ادبی اشعار فارسی سبک

شود. این مرحله خود مقدمۀ شناخت و تعمیق در ادبیات فولکلور است. در تکمیل موارد فوق، تحلیل می
گیری نظری و معیار های شعری، بر اساس نمونهابیات فولکلور، نمونه  برای تحلیل و بررسی ساختاری
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با دقت در داشتن ابعاد متفاوتی که در ساختار کلی ابیات فولکلور    اهدو؛ ش2اند ، انتخاب شده1اشباع نظری

ها جنبۀ مذکور  کردی هورامی حاکم است، صورت یافته است و سعی شده ابیاتی انتخاب شوند که در آن
نمونهتهبرجس در روش  باشد.  نمونهتر  توقف  زمان  دربارۀ  داوری  مبنای  مقولۀ  نظری،  از  گیری  گیری 
شود. در واقع نظریۀ یافته منتهی می های مختلف مربوط به آن مقوله است و به یک نمونۀ ساختگروه

   .(140 -138: 1393فلیک،  .کند )نکها را کنترل می در حال تدوین، فرآیند گردآوری داده
 

 پیشینۀ پژوهش  -2

ای طولانی دارد؛ این پیشینه از آرای ارسطو گرفته تا  بندی انواع ادبی و تحقیق دربارۀ آن پیشینه طبقه
بندی  ترین نوع طبقهدورۀ اخیر قابل بررسی است. در ادبیات فارسی به طور خاص، مهمترین و رایج

نایی، نمایشی و  انواع ادبی را شامل حماسی، غ  کدکنیشفیعیبراساس موضوع و محتوای اشعار است؛  
( به همین ترتیب در  1352،  کدکنیشفیعیشود )هایی قائل میداند و برای هریک زیرشاخهتعلیمی می

بندی مذکور شعر را به لحاظ قالب و ارتباط ( در تایید تقسیم1380انواع شعر فارسی )رستگار فسایی،  
بررسی می ادبی  قالب و صنایع  را دروزن و  ادبی  انواع  قالب اصلی قدیم )حماسه، غنا،    کند. شمیسا 

های سنتی( و انواع دیگر )مرثیه، مفاخره  تراژدی و کمدی( و انواع جدید )داستان، داستان کوتاه و قصه
، شعر فارسی را براساس صورخیال به چهار دسته کدکنی شفیعی (.  1387کند )شمیسا،  بررسی می (    .و ..

ابتدایی، مرحلۀ تصویرهای ح تقسیم می  تثبیت و کلیشه شدن تصاویر کند؛ دورۀ  سی، تصاویر خیالی و 
 .( 1396،  کدکنی شفیعی تواند دقیق و شامل باشد ) بندی نمی به اذعان خود نویسنده این طبقه هرچند    ؛ شعری 

کند که از تصویر شعری منظور ادای معنی به واسطۀ فتوحی، انواع تصاویر شعری را بررسی می
های شعری را  (. جباری، قالب1389شوند )فتوحی،  صورخیال است که در علم بدیع و بیان، تعریف می

کند  بندی میبر اساس مقبولیت و موسیقی شعر در سه دستۀ رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی طبقه
کند که مبنای کار  بندی میتیز دسته-(. زرقانی زبان آثار ادبی را به سه نوع نرم، تیز، نرم1401باری،  )ج

تیز، معرفی   -القایی را نرم  -این پژوهش نوع محتوا است؛ غنایی به جانب نرم، حماسی تیز و تعلیمی

 
دادهنمونه  .1 فرآیند گردآوری  از  نظری  نظریهگیری  برای  تحلیلپردازی شکل میها  این طریق  از  به طور  گیرد که  گر 

ها را کجا  هایی را در مرحلۀ بعدی گردآوری و آنگیرد که چه دادهکند و تصمیم می هایش را گردآوری میهمزمان داده

گیری بیش از آنکه  گیری در نمونهاش تدوین کند. غالباً تصمیمگیریلاش را در حین شکپیدا کند، تا بدین وسیله نظریه

گیرد؛ یعنی تصمیمات هدفمند دربارۀ یک مورد خاص به جای  انتزاعی و صوری باشد، در سطح عینی و انضمامی انجام می

درآمدی بر تحقیق    نک.گیری نظری، افزودن بر غنای نظریۀ در حال تدوین است )گیری تصادفی. عمدۀ هدف نمونهنمونه
 .(1393، اووه فلیک: کیفی

 اند.اند که به صورت میدانی گردآوری شدههایی انتخاب شدههای شعری از بین دادهنمونه .2
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کند که هم از گفتمان می(. گیفورد در ادبیات شبانی نوع ادبی میانه را معرفی  1388کند )زرقانی،  می
 . تا(عامیانۀ چوپانان عقب نشسته و هم از گفتمان فرهیختۀ دربار )گیفورد، بی

های صورت گرفته از انواع ادبی و انواع شعر، از نوع موضوع و محتوا بوده است و تکیه  بندیتقسیم
ای که از منظر  ندیبباشد و تاکنون طبقه( می  …بندی موضوعی )غنا، حماسه و  اصلی بر همان طبقه 

زبانی و نوع زبان به کار رفته در اشعار باشد، صورت نگرفته است که این خود نگاهی نو به انواع ادب  
 این پژوهش گامی برای پر کردن این خلأ است. منظوم فارسی است. 

 

 مبانی نظری  -3

تصویری بودن ادبیات فولکلور از سوی دیگر،  روایی ادبیات رسمی از یک سو و    -برای مطالعۀ توصیفی
پذیری یا ناپذیری این دو را از  نیازمند آن هستیم که صورت و محتوا را تحلیل کنیم و امکان تفکیک

ها بررسی کنیم که این امر مستلزم تبیین زبان بکار رفته و نوع بیان ادبی در متن  هم، در ساختار آن
: 1394  شود )ژنت،وستگی با زبان، به عنوان یک اثر زبانی تلقی میاست. بدیهی است ادبیات با وجود پی

کاملاً با ساختار   ،کندگرایی نیز تصویری که اثر ادبی از یک ساختار ارائه می( که در نگاه ساخت152
 (. 172: 1394زبان همانند است )بارت، 

ختار ادبی پنهان در آن توان به سابراین اساس با بررسی زبان به کار رفته در یک اثر ادبی، می
گونه  ادبیات که  در  پنهان  یافت، ساختار  به شکلی ظریف دست  است،  زبان  کاربرد هنری  از  و ای  تر 

ادبیات باز میضمنی :  1396گردد )احمدی،  تر از زبان قرار گرفته است و این به جنبۀ فرازبان بودن 
آفریند. یعنی شاعر خارج از گسترۀ  را می( که با گریز از قواعد زبان و کاربرد نامتعارف آن، شعر  193

شود پردازد و زبان خود عاملی برای درهم شکستن زبان میگری به بیان و دلالت میبیان و دلالت
شعر در جستجوی -شود ساختار زبان در هم بشکند و ادبیات(. اما چه چیز باعث می186و   39)همان:  

 کند؟خواهد تولید ام زیرساخت و معنا را میچیست و با این در هم شکستن ساختار بیرونی، کد
(، تمایل زبان به کاربرد  188به نظر لوی اشتروس اسطوره، سویۀ معنایی اصلی زبان است )همان:  

خصوص در هنرمندان ای مهم است که این ویژگی، بهای آن، در جوامع سنتی مسألههنری و اسطوره
نمودار می ملت،  و  قوم  بزرگترهر  را کسانی میشود؛ کاسیرر  تغزلی  بینش  ین شاعران  داند که هنوز 

( از سوی دیگر اسطوره بر وجه احساس تکیه دارد 145:  1390ای را در خود دارند )کاسیرر،  اسطوره
  ( 30:  1376های عرفانی و احساسی است )اشتروس،  ( و شهودی و تحت تأثیر بازنمایی 60:  1390)اشتروس،  

این نوع اندیشه به تمرکز، ایجاز و تشخیص   ؛( 204:  1378هنله،  کند )و در جهان تصاویر زندگی می
ای است؛ بیان  بنابراین فولکلور ادامۀ اندیشه و زبان اسطوره  .(97:  1390جداگانه متمایل است )کاسیرر،  

بازتاب دهد، زبان را به سمت و سویی دیگر تواند آنو معنایی که زبان به تنهایی نمی  اندیشه ها را 
کمی دیگر کشاند  از  استفاده  و  زبان  رساندن  به حداقل  آن  و  است  روایی  و  توصیفی  زبان  از  غیر  ه 
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های بیانی چون تداعی و تصویرسازی به واسطۀ بیانی ساده است و زبان چون ابزاری در خدمت ظرفیت

شود و به صورت ناخودآگاه در به کارگیری  این سیر به نظمی مشخص مبدل می  .ادای معانی است 
 ن زبان فولکلور و ادب شفاهی است. شود که همازبان منتهی میدگرگونۀ 

گردد، موسیقی است؛ پیوستگی موسیقی های آن به اسطوره بازمیسویۀ دیگر ادب فولکلور که ریشه 
دهد در اشعار عامه چون پیوستگی فرم و محتواست؛ جزئی از شعر که جنبۀ فرازبان را در خود جای می

ر تکملۀ محتوا نقش دارد. به نظر لوی اشتروس، موسیقی به صورت ناخودآگاه  کند که دو آن را بیان می 
که   (60و    57:  1390شود و هر دو ریشه در زبان دارند )اشتروس،  از ساختار اسطوره به امانت گرفته می

اولیۀ بنابراین در پس ساختار فرمیک زبان ادبی، به ویژه  آن  اصل  ها تصویر، استعاره و تداعی است. 
های کاربرد استعاری لور، ساختارهای معنایی و پنهانی وجود دارند که به واسطۀ امکانات و ظرفیتفولک

کنند که با روش و نظریۀ ساختارگرایی و از جزء به کل رسیدن و بالعکس  و تصویری زبان، تداوم پیدا می
 یابی است. ستها قابل د( این زیرساخت139: 1373و همچنین شیوۀ ترکیب عناصر زبانی )اشتروس، 

 

 سیر کلی زبان ادبی  -4

دیگر،  رسد؛ به عبارتی  کند و سپس به مرحلۀ توصیفی و روایی می زبان نخست از مرحلۀ تصویری عبور می 
ای القا نخستین شکل زبان تصویری و مخیل بوده است و مفاهیم را از طریق فرآیندهای انتقال استعاره 

کرده است، دلیل مجازی بودن نخستین زبان، در منشأ و خاستگاه آن یعنی در شور عاطفی است نه می 
، استعاره است های بارز زبان تصویری(. از ویژگی 56:  1399و صفوی،    202:  1361نیاز )نک: اشتروس،  

ای مناسب برای نمادپردازی و ارائۀ تصویر و استفاده حداقلی از زبان فراهم که در محور جانشینی زمینه 
شوند که در سطح ای با سایر اجزای متن ترکیب می کند، واژگانی که تصویری در خود دارند به گونه می 

 آورد.  فرودی نامتناهی به جولان می کند و ذهن مخاطب را در فراز و  وسیعی معناها را پدیدار می 
ای و نمادین داشته است )کاسیرر،  ابتدا جنبۀ اسطوره   ، کند ای که در قالب احساس ذهنی ظهور می اندیشه 

(. بنابراین آبشخور نخستین اشعار،  74( و نخستین زبان انسان نیز زبانی شاعرانه بوده است )همان:  77:  1390
اند )صفوی،  ت که به تبع آن شعر غنایی را مرحلۀ آغازین شعر دانسته عواطف و احساسات درونی بوده اس 

این همزیستی و دیالکتیکی که مابین زبان و احساس در جریان بوده به شکلی ذاتی و درونی    . ( 279:  1399
در نهاد انسان تثبیت شده است و به نام ناخودآگاه قومی یا جمعی در گذار از اندیشه به سخن، در بسترهای  

 شود که متأثر از مکان و زمان و جغرافیای فرهنگی نیز بوده است. اوتی متجلی می متف 
یابد، یعنی همان این سخن و احساس ذهنی نخستین مصداقش را در شعر عامیانه یا فولکلور می

( که با اسطوره، در ارتباطی 60: 1358نخستین گفتار که به عقیدۀ اشتروس همه شعر بوده است )لیچ،  
اما در سیری تاریخی و با عقلانی    ؛گیرد و این هر دو در ناخودآگاه ریشه دارندنزدیک قرار می پیوسته و  

کند. بنابراین با این شود که در زبان نمود پیدا میشدن جامعه، خودآگاهی و فردگرایی صورت غالب می
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(، از 354: 1394ن، سیر و تحول، ادبیات نیز به تبعیت از زبان، که دارای ارتباطی مستقیم هستند )تایس
دور می دارند،  ناخودآگاه  اسطوره که جنبۀ  و  به خود  شهود  منطقی  و  شود و سمت و سویی عقلانی 

گانۀ اشتروس که یکی از رسد و به گذرهای سهبه خودآگاه فردی میگیرد که از ناخودآگاه قومی  می
زتاب این تغییر و تطور در ادبیات  (. با201:  1361رسیم )اشتروس،  ها گذر از عاطفه به تعقل است، میآن

 ای است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. لهئکارگیری زبان در بیان ادبی مس و به
 

 و زبان توصیفی ادبیات رسمی   -5

های مرکزی و مقارن با پیدایش  و مکتوب در ایران معمولًا در میان دربارها و حکومت  ادبیات رسمی
کند  ا بوده است و از همان ابتدای ادبیات فارسی، نوع شعر درباری ظهور میهها، مدارس و خانقاهمکتب
با تمدن1339)صفا،   ادبیات رسمی، آن را به نوعی  های شهرنشینی و علمی : پنجاه(. این شناسنامۀ 

ای که زبان در کلیت خود، از مبانی کند. در چنین بستری است که ادبیات، به همان شیوه مرتبط می
و دقیق است که توصیفات و توضیحات و    گیرد. بنابراین زبان، علمیای فاصله میسطورهتصویری و ا

 تفصیل، از اصول اولیه در آن است.
 (، 77:  1334های ادبی که همه از فروع دو سبک شعری خراسانی و عراقی هستند )بهار،  با توجه به سبک 

سبک شعری خراسانی است که در تاریخ ادبیات بندی حاضر، مقصود ما از ادبیات رسمی همان  در تقسیم
از شفاهی و اسطوره که به واسطۀ  ایران نقطۀ آغاز این نوع ادبی است. بنابراین آغاز جدایی ادب رسمی  

ایی  های این تفکیک و مجزدهد و پایه شود، در سبک خراسانی رخ میزبان توصیفی بنیان گذاشته می
 شوند. در این دوره استوار می 

گذار از ادبیات شفاهی به ادبیات رسمی به معنای گذار از شعر مردمی به شعر درباری، جمعی به 
فردی، ناخودآگاه و شهودی به خودآگاه و عقلانی، ذهنی به عینی و نامکتوب به مکتوب است؛ به تبع  

های آن ایهآید که پاین تغییر و تحولات، ادبیاتی با مشخصات زبانی، ادبی و فکری متفاوتی پدید می
های گیرند. در چنین بسترهایی است که قالببر مبنای تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار می

می غزل، شکل  و  قصیده  ادبیات،  مینخستین  بازنمایی  را  ادبیات  نوع  این  مشخصات  که  کند. گیرد 
اشتن وزن عروضی، بندی، این دو قالب به دلیل مقبولیت یافتن از جانب دربار و دبراساس یک طبقه

( که به تناسب این دو فاکتور در ادوار بعد نیز به 45و    29:  1401جزو ادبیات رسمی هستند )جباری،  
 دهند. حیات خود در ادب فارسی، ادامه می

 های کلی ادب رسمیویژگی -5 -1

پردازیم که مرزهای بین ادب شفاهی و ادب رسمی را مشخص هایی میر این بخش به ویژگید
 بندی مذکور در این پژوهش واقع شده است. ترین نقاطی است که مبنای تقسیمند و مهمکمی
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 روایی بودن  -توصیفی -5- 1-1

های بارز ادب رسمی، توصیفی بودن اشعار است که از یک سو جنبۀ عقلانی بودن را  از ویژگی 
گرایانۀ دبی و سیر واقعهای ادهد و از دیگر سو در سطح ماندن اشعار به دور از نمادپردازینشان می 

بیان  اشعار را نمودار می ابهام و کنایات  کند؛ طرز ادای مقصود شعرا حسی بوده و مطلب را خالی از 
( که در ادامه و با پختگی علمی و فنی شاعران، همین تعقیدات لفظی و 52:  1334کردند )بهار،  می

ر در قرن ششم مشکل شده و محتاج شرح  ای که اشعا شود به گونه صنایع بدیعی و بیانی وارد شعر می
( که این 176و  175:  1394شوند و به صنایع بدیعی و بیانی توجه ویژه دارند )شمیسا،  و توضیح می

 دهد. های زبانی را در این گونه اشعار نشان می موضوع بیش از پیش نقش زبان و بهره گرفتن از ظرفیت
توجه امور عینی و محسوس شده است که کاملاً با در این دوره شاعر از ناخودآگاه دور گشته و م

های عقلانی و تعادل بر  سیر عقلانی شعری مطابقت دارد؛ به همین دلیل توصیف قوی است و جنبه
(. اگر تشبیهی هم به کار گرفته باشند، کاملاً فکرشده 64های احساسی و اغراق چیره است )همان:  جنبه

کند، چرا که شعر با تصویرهای را از معنای عمیق آن دور می  و آگاهانه بوده است که این امر شاعر
کند و زایش شعر از  ای که حالت شهود در آن جریان پیدا میشود تا به درجهخیالی و ادبی اشباع می

بندد که این امر مستلزم نگاهی طبیعی و ناآگاه است به طرزی که شعر  بطن شهود و ناآگاه صورت می
 شود.ه به یگانگی این دو بدل می از درون شاعر بجوشد ک

 قالب شعری  -5- 1 – 2

های یک جریان شعری در تناسب و هماهنگی با هم هستند، به طوری که یک ویژگی  تمام ویژگی
شود. در سبک خراسانی با توجه به درباری بودن شعر و حسی و  بستری برای ظهور خصیصۀ دیگر می

گویی و ترین قالب برای توصیفات خویش و مدیحهناسبگرا بودن آن، شاعر از قصیده به عنوان مواقع
 . گیرد که عدم محدودیت در تعداد ابیات در تناسب تام با چنین مضامینی استبیان جزئیات بهره می

به تبع خصوصیات و مضامین زبان روایی و   (تا قرن ششم)های شعری خاصی در این دوره  قالب
دو قالب اصلی هستند که با ابیات طویل و پرداخت مفصل   کند، قصیده و مثنویتوصیفی رواج پیدا می

روند؛ شعر فارسی در دورۀ سبک خراسانی قصیده جزئیات برای موضوعات وصفی و مدح و ... به کار می
،  کدکنیشفیعیهای شعری نسبت به این دو شکل چندان اهمیتی ندارد )و بعدها مثنوی است، بقیۀ قالب

مثن  .(383و    378:  1375 داستان قالب  امکان  می   پردازیوی  فراهم  دوره  آن  شاعر  برای  که را  کند 
 های نظامی است. ترین نمونۀ آن شاهنامه فردوسی و منظومهبرجسته

 پررنگ بودن زبان -5- 1 - 3

هایش در بیان ادبی.  زبان توصیفی خود دالی است بر نقش کلیدی و اساسی زبان با تمام ظرفیت
های دوم تا چهارم از سبک  شود؛ در دورهستقیماً به زبان متوسل میشاعر برای بیان مقاصد خویش م

ترین خصوصیت شعر، جنبۀ تفصیلی تصاویر شعری است و خراسانی )قرون چهارم تا ششم( برجسته
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شوند. در واقع تصاویر تشبیهی و استعاری با نوعی تصرف عقلی و منطقی  تشبیهات خیالی وارد شعر می
 (. 577- 405: سازی است )همانهمراه شده و دورۀ مضمون

های متنوع و استعاره و سایر تصنعات بدیعی و بیانی، فرم و صورت را شکل شاعر در قالب تشبیه
بیان دیگر  نشینی یا جانشینی تشریح و تبیین میدهد و محتوا براساس فرم و روابط هممی شود؛ به 

حقیقت از مجاز طراحی شده است«    »دستگاه دوقطبی بلاغت رسمی براساس جدایی صورت از محتوا و
(. این صورت همان زبان است که با جدا شدن از تصویر و نمادپردازی نقش پررنگی 24:  1389)فتوحی،  
پردازد؛ یعنی به طور مشخص کند. در این نوع از بیان شاعر در سطح زبان به خلق معانی میایفا می

 دهد. افت کلام قرار میای را بر اساس مفهومی استعاری یا مجازی در بواژه
 بودنرسمی  - 5- 1 - 4

تشویق و دادن صلت به شاعران از جانب درباریان و صاحبان قدرت با طرز بیان و شیوۀ پرداخت 
معانی در شعر ارتباطی مستقیم یافت که این موضوع از همان نخستین دورۀ شعر مکتوب فارسی وجود 

مستقل های نیمهزبان ادبی وقتی امکان یافت که دولتبه عنوان  داشت؛ پدید آمدن یک زبان رسمی  
(. در حقیقت این مسأله عاملی بیرونی شد برای تولید محتوایی 69:  1395و مستقل به وجود آمدند )صفا،  

 که متناسب با ذوق و اندیشۀ دیگری باشد. 
د؛ یعنی  بنابراین همین امر مستلزم فکرکردن و گزینش واژگانی شد تا به مذاق شنونده خوش آی

گیری حداکثری از امکانات زبان )صورخیال( نوشته  اشعاری کاملاً خودآگاه و فکری که با استفاده و بهره 
یابند؛ اگرچه شعر  اشرافی می  کدکنیشفیعیای درباری و به نقل از  شدند. بنابراین اشعار فارسی وجهه

دن شعر در آثار شعری این دوره  پارسی در همۀ ادوار، در خدمت اشراف بوده، اما خصوصیت اشرافی بو
 (. 288: 1375، کدکنیشفیعیهای دیگر قابل ملاحظه است ))سبک خراسانی( بیش از دوره

 

 دوگونگی ادبیات رسمی  - 5 -2

هایی هیچگاه پیوند خود را با زبان تصویری از دست نداد. این پیوند در ادبیات رسمی با چنین خاستگاه
تاریخی آن، در قالب آثار عرفانی و نمادین پدیدار شد که به ویژه در سبک عراقی ادبیات فارسی و سیر  

ها تقسیم توان به دو بخش سبک عراقی و سایر سبککند. بنابراین ادبیات فارسی را مینمود پیدا می 
د؛ جویکرد. در ادبیات عرفانی مانند فولکلور، زبان تصویری است اما به روش متفاوتی از زبان بهره می

های رمزگونه گرچه خاستگاه زبانی  در عرفان تصویرپردازی از نوع نمادین است به این معنی که واژه
ای فراتر از زبان، بر شوند و در قلمرو معناییدارند، اما از محدودۀ معناشناختی و منطق زبان رها می

در ادب فولکلور و چه در  اما چه   ؛ (163: 1389یابند )فتوحی، پذیری دلالت میمعرفت شهودی و تأویل
گریز مواجه هستیم با این تفاوت که در فولکلور رابطه تداعی است و در ادب  ادب عرفانی با ادبیاتی زبان

به عنوان نمونۀ عالی ادب عرفانی و    ،در مورد اشعار مولوی  کدکنیشفیعیعرفانی رابطه نمادین است.  
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ازین لحاظ    ؛یقی جمع است و همراه با دف و ضربگیرد که در شعر مولوی موسفولکلور چنین نتیجه می 

(. بنابراین  400:  1397،  کدکنیشفیعیداند )آن را به موسیقی فولکلور که پرجنبش و پویاست، نزدیک می
یم، در ادبیات شفاهی با تصویر و نشانه  در نتیجه تفسیر و تأویل مواجهاگر در ادبیات عرفانی با نماد و  

گیرد و معانی را در تبادلی تری را نسبت به نماد در برمیصویر عرصۀ وسیعو تداعی روبرو هستیم که ت
 کند. یا بین فرم و محتوا، خلق میپویا و زا

کار رفته و نوع بیان در بندی انواع ادبی بر اساس زبان بهاگر بخواهیم یک نمای کلی از تقسیم
 رسیم: ها ارائه دهیم، به نتایج زیر میآن

 ها مفردات و دوبیتی ←ادبیات شفاهی یا فولکلور ←زبان تصویری 
 سبک عراقی  ←ادبیات عرفانی   ←زبان نمادین 

 های ادبی به استثنای سبک عراقیسبک ←ادبیات رسمی  ←زبان توصیفی 
  

 بسترهای فرهنگی فولکلور -6

 اسطوره  -6 - 1

ادبیات فولکلور و تصویرپردازی شروع می  از  تاریخی خود  ادبیات رسمی  شودادبیات در سیر  به  -و 
با زبان تصویری است. این  توصیفی می ادبیاتی  رسد؛ به عبارت دیگر نخستین نمودهای ادبی زبان، 

ویژگی مشخصۀ غالب ادبیات فولکلور است. اینکه چرا در اشعار فولکلور زبان تصویری، غالب است آن 
رجۀ اول مکتوب نیستند و مرز  را باید در بستر فرهنگی این ابیات جستجو کرد، چون این ابیات در د

اما وجه اشتراک شعر و  ؛ها با روایات و اساطیر، که غالباً هنری و ادبی هستند، هنوز مشخص نیستآن
خیزد، اسطوره نیز بیانگر  اسطوره در جنبۀ ناخودآگاهی این دو مقوله است؛ شعر از ضمیر نامکشوف برمی

 (. 230: 1398مطلق،  پوررؤیای جمعی یک قوم یا یک ملت است )اسماعیل
از سوی دیگر نوع ادبی شفاهی نسبت به ادب مکتوب به اسطوره نزدیکتر است؛ چرا که در سرودن  

به ویژه  -کند و در هر دو )شعر  این اشعار، ناخودآگاه قومی نقش اساسی و غیرقابل انکاری را ایفا می
ایش را هنوز در خود حفظ  چون ادبیاتی که وجه اسطوره  ؛و اسطوره( با تصویر مواجه هستیم  -شفاهی

را می کرده است، کمتر رنگ تصنع ادبی  آورده می های  استعاره  با تصویر و  آنچه  شود همواره پذیرد. 
امری کلی است که ضمانت انتقال و بقای آن در جامعه است. از طرف دیگر در جامعۀ بدون نوشتار  

رود. در جوامع سنتی، برخلاف جوامع پیشرفته، لی و غیردقیق به کار میغالباً زبان به صورت استعاری، ک
ای از کاربرد اشعار  ها مرتبهالمثلمردم با انواع استعارات و تمثیلات سر و کار دارند. به کارگیری ضرب

 شود.فولکلور است که در آن زبان به صورت غیردقیق، کلی، استعاری و مختصر ارائه می
، تولید کلی جامعه است که از راه ناخودآگاه و دارای  یکر فولکلوراشعخصوصاً امادب فولکلور و  

تصویری است. در واقع به عنوان یک نوع ادبی وارث نوعی اساطیر است )فرای، -ایبسترهای اسطوره
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کند، به همان میزان نیز از های آن استفاده می( و به همان مقدار که از زبان و ظرفیت115:  1374
گیرد. تصویر در اسطوره و در شعر، به عنوان یک و بیان تصویری برای انتقال مفهوم بهره می تصاویر  

. در (130:  1390  کاسیرر،)شعر و اسطوره  -اثر زبانی، استعاره است که حلقۀ پیوندی است میان زبان
زبانی  واقع در این اشعار به جای وصف احساس، با احساسی تمرکزیافته که در کمال ایجاز و اختصار  

پردازد. با این توضیح که در شعر فولکلور فراتر از مرزهای استعاره، که محدود به  بیان شده است، می
 زند. معنایی مشخص است، به خلق تصاویری متنوع و گسترده دست می

   موسیقی -6 - 2

دم است  موضوع دیگر که در تکمیل زبان تصویری ادبیات شفاهی وجود دارد، موسیقی در ارتباطات این مر 
پردازی زبانی، کلیت احساس و مضامین را منتقل  ها، لحن و موسیقی به جای مفهوم ای که اشعار، آوازه به گونه 

دهد  ها نیز اهمیت می مانند، به تقابل ای که در حوزۀ زبان ناگفته می کند. افزون براین، با بیان معانی درونی می 
های دیگر مانند موسیقی، تصویر  گریز است و با گونه دبیاتی زبان (. این ادبیات در نوع خود، ا 19:  1395)احمدی،  

و طبیعت و ... در تعاملی پیوسته است. به طور مثال در خواندن یا به عبارتی خواندن همراه با آواز اشعار فولکلور  
و در اصطلاح  توان تأثیر و الهام از صدای پرندگانی چون کبک را به وضوح درک کرد  (، می 1)سیاوچَمانه   هورامی 

خواند )اردلان و احمدی،  موسیقی، تحریرها آنقدر با صدای کبک همانندند که خود کبک نیز همراه آن می 
(. همچنین بخش مهمی از  26:  1373ها را پرثمر سازد )مکری،  تواند آن ( و کشش آواز می 113و    102:  1392

و آواز همراه بوده است، درک کرد؛ چراکه خاستگاه    ها که با لحن محتوا و فرم را باید با توجه به بستر سرایش آن 
 اصلی شعر و ادب شفاهی در بطن آواز و موسیقی و اصوات طبیعت بوده است. 

همانطور که گفته شد، اشعار فولکلور فقط مربوط به پیشینۀ ادبیات رسمی نیست، بلکه در ادبیات 
ها هستند. موسیقی در شعر فولکلور برخلاف  ترانهرسمی نیز تداوم یافته است که مهمترین نمونۀ آن  

یعنی با آواز   ؛جزو ملحونات هستند  -فولکلور کردی  -اشعار توصیفی ناشی از زبان نیست؛ اشعار شفاهی
ای که لحن و خواندن با آواز جزئی از شعر است و در مفهوم و معنای این اشعار  شوند به گونه خوانده می

باشد )محمدپور،  انده نشوند وزن و ریتم به درستی قابل تشخیص نمینقش مکمل دارد؛ یعنی تا خو
 است. ...  های زبانی در قالب بیان و بدیع و(. اما در ادب رسمی موسیقی همان نرمش80: 1392

 

 های ادبیات فولکلور و زبان تصویری آن ویژگی -7

 زبان تصویری  -7- 1

رود و در سطح وسیعی با تخیل و ناخودآگاه  گیرد و زبان به حاشیه میتصویر در فولکلور در مرکز قرار می
کند و تنها در حد ضرورت از زبان بهره کند، ساختار تصویری، زبان را انکار میخواننده ارتباط برقرار می

 
1-  ( به معنی چشم  ( Ciyāwčamāněسیاوچمانه  و »چَمان«  به معنی سیاه  واژۀ »سیاو«  از دو  به  ترکیبی است  و  ها 

 (.  1387اند )شیری و سعیدیان، سیاه چشمان سروده شده  شود که در وصفهای گفته میترانه
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بدیعی و بیانی است. این امر موجب وار و به لحاظ کیفی بدون صنایع  گیرد؛ یعنی به لحاظ کمی اشارهمی

آدورنو عالی گیری  داند که بدون بهرهترین متن غنایی را متنی میغنای فولکلور است؛ همانطور که 
ترین مصالح در درون زبان به نوعی سخن بگوید که زبان خود به سخن درآید )آدورنو،  حتی از ساده

 داند.را، رمز غنا و قوت آن می  ( و او به طور تلویحی، تصویری بودن شعر132: 1392
های اشعار فولکلور شعر هورامی است که بسان تابلویی، تصویری و تجسمی در ذهن  یکی از نمونه

( در این نوع ادبی تصاویر از ناخودآگاه  439:  1397شوند و سرشار از حضور هستند )سنندجی،  تداعی می
اندگاری شوند که راز مند و التذاذ روح را موجب میشوبرخاسته و به واسطۀ ناخودآگاه نیز درک و فهم می

 ها در همین نکته است.آن
شود، به جای سخن گفتن، تصاویر را ها اشاره میگونه اشعار که در ادامه به آن   های ایندر نمونه

شود. دو تصویر مجزا که در سطحی کند و به تصنعات ادبی متوسل نمیدر برابر چشمانمان مجسم می 
 دهد: مفهومی به غایت منسجم و مرتبط را ارائه میگسسته  

 ایم. در نمونۀ زیر و سایر ابیات کردی، ابعاد مختلف معنایی بیت را با نشان ستاره مشخّص کرده 

 3تر چەرخ چەنی گێڵۆ  داخۆم ساڵێ                2یۆوە بێڵۆ ڐمە 1تاقە تەشابی 
 4گردد. سال بعد چرخ گردون چگونه میدانم پنجره خانه بر محل بیلو مشرف است /  نمی ترجمه: 

شابی و بیلو( که مقابل یکدیگر و ثابت هستند، در  شابی مظهر مکان است دو مکان )تهته* تاقه  
مصراع دوم بحث زمان و گردش چرخ در تقابل با سکون مکان بیان شده است. از مکان و محسوسات  

 شود.ان که موضوعی انتزاعی است منتقل میبه زم
خواهد از پیشامد و عدم تعینی سخن بگوید که انسان جهان مادی را به  * به صورت کلی وقتی می

 کند.دهد و او را به باورداشت تقدیر و سرنوشت متمایل میعالم ماوراء ارجاع می
شابی را از این لحاظ به کار برده است که آن دورنگری و آیندۀ نامعلوم را در انسانی  * در ضمن ته 

کشد، که که منتظر پیشامد است، معطوف سازد. یعنی انتظار شخص نگران کنار پنجره را به تصویر می
اویر این معانی را  دهد تصکند و اجازه میای غیرمستقیم و کاملا ضمنی بیان میاین موضوع را به گونه 

 حمل کنند تا به شکلی متداعی در ذهن مخاطب تجسم شوند. 

 
  ای بزرگ را داشته برای نورگیر خانه.. طاق مانندی است که حالت روزنه1

 . اسم مکان خاصی شبیه دشتی وسیع یا دامنۀ کوه. 2

ادامه خواهند آمد به شیوۀ  هورامی است. این بیت و ابیاتی که در  -. از اشعار شفاهی مناطق هورامان که به زبان کُردی3

 اند. ها هنوز جایی ثبت نشدهاند و برخی از آنمیدانی گردآوری شده

الفظی صورت گرفته تا آن گسست ظاهری که در اصل بیت  ها نزدیک به زبان تحت. بنابه هدف منظور در مقاله، ترجمه4

 وجود دارد در ترجمه نیز حفظ شود.
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ای است که در آن نماد جایگزین زبان  تصویرپردازی در ادبیات فولکلور ادامۀ زبان اسطورهدر واقع 
(. در  230:  1398پور مطلق،  است و این موضوع بر پیوند دیرینۀ اسطوره و شعر دلالت دارد )اسماعیل

ها توان به آناز بیان ادبی، معانی لغزان و معلق هستند که همچون منشوری از چند بعُد می  این نوع 
 ر هربار تصویری بدیع را درک کرد.نگریست و د

پردازی کرد هربار که به ترکیب شعر ها را در ذهن مفهوم توان واژهدر بیت زیر از چند منظر می 
 دهد: گردیم تصویری بدیع را به ما نشان میبازمی

 پەرسام ئەی درەخت بەرزی سەرکانی          تۆ هەواڵوو نازارا هیچیو مەزانی 
 تو هیچ خبری از نازنینان نداری.  ای /پرسیدم ای درختی که بر بلندای چشمه ترجمه: 

* عاشقی که شب و روز در اندیشۀ معشوق است، حکایت خود را به جهان پیرامون خود و حتی 
ای که از درختی که کنار چشمه است، توقع دارد خبری از معشوق او را  دهد به گونه میدرختان تعمیم  

 داشته باشد.
* از طرف دیگر در این تصویر راز و سرّ عشق، عیان است که عاشق قادر به درمیان گذاشتن او با  

 محرم اسرار او هستند. مردم و دیگران نیست و درختان و چشمه و ... 
کنندۀ معشوقی است که روزی از آن چشمه  ای است، تداعیدر کنار چشمه* تصویر درختی که  

شمۀ خلوت و تک  کوزۀ خود را پر آب کرده است و اینکه از آنجا کوچیده است، در این غیاب،  تنها چ
 درخت آن حاضر است. 

* قدرت این تصویر در بیان اینکه شاعر اینک آوارۀ دشت و بیابان و در جستجوی یار است، تنها 
پایان او بدون آنکه  ای که در آن عشق نافرجام و اندوه بیدر قالب یک تصویر زیبا آمده است؛ به گونه 

 به خوبی منتقل شده است.  ای به آن شده باشد،اشاره
توان قائل به دو نوع تصویرپردازی شد: تصویرپردازی نمادین  در ادبیاتی که زبان تصویری است، می

گیرد. اما به  ستقیم و متداعی(؛ فولکلور از هردو نوع تصویرپردازی بهره میای )مو تصویرپردازی نشانه
نشانه تصویرپردازی  خاص  این  طور  ساختار  به  نفوذ  دارد.  را  مبنا  حالت  آن،  در  کننده  تداعی  و  ای 

شناختی میسر است. این اشعار مانند هایکو هستند. در هایکو  تصویرپردازی و معنای آن با روش نشانه 
( و رفتن به فراسوی ساختار زبانی را ایجاب 109:  1386دنبال پایانی برای زبان است )بارت،    شاعر به 

کند. آنچه در این گونه اشعار جایگاهی ندارد دو مشخصۀ اصلی ادب رسمی، یعنی توصیف و تعریف  می
ست.  . نکتۀ مهم در اینجا این است که تصویری بودن در تقابل با زبان توصیفی ا(123است )همان:  

 شود.ها پنهان می تصویر اشعار فولکلور بخصوص در زبان غیرمنسجم آن 
با در این بیت می با هایکو درک کرد؛ دو تصویر متفاوت که تنها  توان شباهت اشعار شفاهی را 

 ها همسانی و همانندی را مدنظر دارد:ای به آناشاره

  ەهەورە هەورە گرمە گرمه              چاوی ڕەشت پڕ لە سرم
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 سیاهت آکنده از سرمه است.ای ابر ای ابر به غرش درآ به غرش درآ / چشم ترجمه: 

* آوردن تصویر بارش باران و آسمان تیره و تار ابرآلود و نمناک، سپس ذکر تصویر چشمان سرمه  
 کند. ساختار معنایی در یک نشانه یعنی همان ابر و کشیدۀ یار، زیبایی و یکسانی این دو را تداعی می

گونه اشعار زبان و قواعد آن را معیار قرار دهیم تمام شعر   هوای بارانی و چشم یار قرار دارد. اگر در این 
 . رودپردازی آن از دست میو خیال

های معنایی دهد که در بطن این تصاویر وحدتای دیگر دو تصویر دور از هم ارائه میدر نمونه 
های واژگانی پربار و زایا هستند و تصاویری  هر کدام از صورت  ای را مدنظر داشته است؛بدیع و خلاقانه

 کاملا سیال و پویا را دربردارند:
 کەشان وێڵا           خاڵ چۆن نیم لیرە نەقشی تەوێڵاسەرکەشان لێڵا پەی

سکه بر جبینش  ن نیم هایش سرگردان / خط و خال یار همچوآلوده و دامنههای کوه مه قلهترجمه:  
 ست.نقش بسته ا

آلودگی و سرگردانی ابر و باران و ..  * شاعر به جای توصیف عشق و دلداگی خود، تصویری از مه
کند، سپس در مصراع بعد تصویر زیبایی و دلربایی یار  دهد و اندوه خود را به آن فرافکنی میارائه می

 شود.آورد که در مصراع اول تأویل میرا می
 کنند؛ تصاویری چند بعُدی. است و فقط تصاویر نقش بازی می * در این بیت زبان به حاشیه رفته

توجهی معشوق را  * مصراع اول در مجموع بحث سرگردانی عاشق است و مصراع دوم ثبات و بی
 در قالب جایگیری و ثبات خال روی پیشانی، بنیان نهاده است.

مار یار است و این  نمودی از چشمان مست و خ  -های کوهبلندی-شان  کهر* به لونی دیگر سه 
زلف پریشان    -دامنه کوه  -شانکهیمعنی براساس صفتی که به کوه داده است قابل تأویل است و په

 او و خال را در همان ثباتی که ذکر شد در ارتباط با کوه و نقش بستن، مطرح کرده است.  
 

 فرم و محتوا  -7- 2

نگاه رایج دربارۀ اشعار فولکلور به غلط و به دلیل تکیۀ منحصراً زبانی، که تناسبی با ماهیت این اشعار 
گویی دانسته است. زبان همان صورت است  ای از عدم انسجام و حتی تناقضندارد، این اشعار را سیاهه 

روی ساختار و قواعد زبان  کند و از  ای از محتوا را فاش میکه اختصار و موجز بودن آن، تنها نشانه 
 توان به واقعیت این اشعار دست یافت، ناچار باید صورت و فرم را کنار زد. نمی

صورت به طور کلی در ساختار فرهنگی مردم جوامع سنتی فراتر از نمادپردازی به تصویرپردازی 
یه و تحلیل ساختی  نماید؛ درواقع در تجزای که تفکیک فرم از محتوا ناممکن میپردازد، به گونه می

ای که فرم و (. جریان سیال و زنده181:  1361توان صورت را از محتوا تفکیک کرد )اشتروس،  نمی
رسد و از  دارد، به صورت تصویرهایی پویا از فرم به محتوا می محتوا را در تبادلی پیوسته با هم نگه می
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واننده را به نگاهی دگرگونه و نو سوق  طلبد که خآفریند گریزی دوباره به فرم را میمحتوایی که می
کند و محتوا شکل و صورت نو و بدیعی ای خلق میدهد؛ به عبارتی دیگر هربار فرم، محتوای تازهمی

 کند. را در واژگان آشکار می
شوند هایی که مرتبط به فرم و محتوا هستند ذکر میها و مضموندر بیت زیر به صورت اجمالی واژه

ها در ترکیب ی تفکیک این دو نیست، بلکه صورت مختصری است از آنچه این واژه که این به معنا
 خواهند نقل کنند:واژگانی خویش می

 

 سووری پەل باریک             یانەو دڵەکەو من نەکەری تاریک  1سوورەهەڕاڵە 
 خانه دلم را تیره و تار نکنی.  / هایت نازک و لطیف است  ! گل سرخی که گلبرگ 2رالهای سووره هه ترجمه:  

 راله، سرخی گل، دل، خانه، تاریکیهه* فرم: گل سووره 
عاشق،  قلب  تابستان،  گرمای  و  یار  رخسار  گل، سرخی  سرخی  روشنایی،  چراغ،  محتوا: سرخی   *

 های نازک در تناقض با سنگلاخی مکان گلبرگ سنگلاخی بودن مکان گل، آوارگی عاشق، تاریکی خانه،  
راله« همانند چراغی است که سرخی آن یادآور امید و گرمای عشق و فصل  * گل سرخ »سووره هه 

است زمانی که عشایر )ایل معشوق( به    -هنگام شکوفایی این گل کوهستانی تیرماه است-تابستان  
بناکنند و در آنجا ساکن میارتفاعات کوچ می راله« همانند جلوۀ یار ههبراین درخشش »سورهشوند. 

است و پیوسته گرمابخش است و شعر بیم عاشق از کوچ یار به مکان دیگر را در بردارد که موجب 
های دیگر ارتباط با لایهنابودی و خانه خرابی است. این بیم و امید را با این گل در میان گذاشتن، بی

 راله« نیست. ههتصویر گل »سووره
هاست که در تضاد با روید و تداعی کنندۀ این سنگاین گل در جاهای مرتفع و سنگلاخی می  *

شعلۀ نحیف و شکنندۀ قلب عاشق است. از طرف دیگر واژۀ »یانه« )خانه( در شعر به خوبی این تضاد  
با بی بودن مکان »سوره ههرا  اگر ویران شکند. خانهراله« آشکار میخانگی و سنگلاخی  ود ای که 

مانند »سوره آواره میراله« بیههعاشق  ادامۀ تضاد روشناییکاشانه و  با خانه  یا    3شود. تضاد ویرانی 
 سرخی با تاریکی است. 

 
1. SurahařāĬeh 

فصل شکوفایی این گیاه    ،رویدها میهایی به رنگ سرخ مایل به صورتی که در کوهستانشبو با گل. گیاهی بسیار خو2

راله به معنای  شود )سوور به معنای سرخ و هههای کردستان به وفور یافت میگرمای تیرماه است. این گیاه در کوهستان

 شکوفه است(. 

ود؛ رنگ سرخ و دیگری به معنای گرم شدن زیاد در حد سرخ  ر. در زبان کردی سوور )سرخ( در دو معنی به کار می3

 شدن که مفهوم روشنایی و نور را در خود دارد، در واقع نور و روشنایی در فرهنگ این زبان به رنگ سرخ است.
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با  همراه  شدن  سرازیر  امکان  مکان،  بودن  سنگلاخی  و  گلبرگ  لطافت  مابین  درونی  تضاد   *

هدیه دادن این گل به معشوق حالت کند که نمودی برای ترس عاشق است؛  ها را تداعی میسنگریزه
 کند و پرپر شدن آن برابر است با جدایی از یار یا انقطاع رابطه.وصال را بازگو می 

با توجه به این خصوصیت شعر فولکلور، صورت و محتوا شکلی درهم تنیده و غیرقابل تفکیک را  
صاویر بخصوصی است که در دارا هستند. محتوا چنان در صورت پنهان شده که هر واژه خود نمودار ت
با سایر اجزا، گستردگی و وسعت معنایی بیشتری را به خود می گیرد. جایی که زبان کمرنگ ارتباط 

 کند. است، فرم اهمیت کمتری پیدا  می
 

 هایی از اشعار شفاهی کردی هورامی  تحلیل نمونه -8

منظر نمادپردازی و تصویرپردازی های دیگری از اشعار شفاهی کُردی هورامی را از  در این بخش نمونه 
 کند. ر مصداق پیدا میکنیم تا نشان دهیم چگونه این قواعد تصویری در شعر فولکلوبررسی و تحلیل می

 نەنیشۆ سەرتاپا سیاوی  ەڐبا واران وارۆ سەروو گیواوی                گەر
 و خاکی ننشیند بر قامت سیاهپوشش. بگذار باران بر گیاه و سبزه ببارد / گرد ترجمه: 

در این بیت برای یافتن ارتباط استعاری یا تشبیهی نیاز به درک آن تصویری است که فرم را کاملاً  
ارائه می فرم  آنچه  در  با تضادی  است و هر چند  درآورده  اما در پس  به تسخیر خود  مواجهیم،  دهد 

 توان مقصود اصلی از چنین چینش واژگانی و تصویری را دریافت کرد:واژگانی می ارتباطات
* باریدن باران روی گیاه تصویر متضاد با نشستن گرد روی قامت یار است. یار و گیاه در اینجا به  

شوند. دربارۀ تشبیه و استعاره )یار= گیاه( تنها به صورت تصویر  صورت معکوس ولی متناظر ظاهر می
ا میو  گفته  میشاره سخن  و  است  آزاد  استعاره  و  تشبیه  این  و  دیگری شود  تصاویر  و  معناها  تواند 

 جایگزین آن شود. 
ب، آتش،  )آ کنند، تصویر عناصر اربعه* موضوع دیگری که عناصر بیت در ارتباط با هم منتقل می 

ست به طور ضمنی این ای که در این بیت بیان شده اهوا، خاک( در ارتباط با انسان است؛ به گونه 
گر او هستند؛ واران )باران( نمودی از آب، وارو )باریدن( از باد؛ باریدن  عناصر در خدمت انسان و نظاره 

رده )گرد و خاک( از خاک و گه   1به واسطۀ باد است وگرنه در سطح آب باقی است. گیواو )گیاه( از آتش 
پوش( نمودی از  انسان و عالم صغیر است، و شاعر  ا پا سیاه ر تا پا سیاو )سر ت است. در مقابل این نمادها، سه 

 این عناصر )اربعه( را به خدمت گرفته است و بدین ترتیب ارزش و مقام معشوق را والا و مقدس نشان دهد. 

 
ند؛  ارتباط گیاه و آتش در اسطورۀ ایرانی، در نماد گاو نخستین گرد آمده است و در حقیقت یک نمادپردازی واحد دار .1

گاو   پشت  بر  و  فراخکرد  دریای  در  ابتدا  در  مهر«،  »آذربرزین  و  »آذرگشنسب«  »آذرفرنبغ«،  ایرانیان  مقدس  آتش  سه 

(. همزمان »ایندرا« سرور گاوآهن و  91و    90:  1385دادگی،    نک.»سرسیوگ« بودند، بادی وزید و آتش به دریا افکند ) 

 . ( که عناصر مهم مرتبط با نماد گیاه و رویش گیاهان است96و  95: 1389الیاده،  نک.خدای کشتزارها و صاعقه است )
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 هەناسەی سەردم کۆ لە مشکاوۆ           داخۆم خواکەو من چیت لە سەر بارۆ
 نم خدای من چه بر سرت خواهد آورد.داشکافد / نمیمیآه سرد من کوه را از هم ترجمه: 

بیخ می از  را  آه سردی که کوه  و قدر خداوند است که دامن*  مانند صاعقه و قضا  یار  کَند  گیر 
های پنهان صاعقه و آه سرد و ارتباط آن با ویرانی و سرنوشت شوم شود. ترکیب تصویر و استعارهمی

 در اینجا مدنظر است.

 ن ئامیتەی زۆڵفانەڐرامان چۆن پەنجەی تفڵان         نازاران کەربە 1چنوور 
 .اندهمچون پنجه دست طفلان سر برآورده / خوبرویان آن را به زلفان خویش بسته  2گل چنورترجمه:  

کند تا ما آن زیبایی را بکر و بدون تکرار دریابیم. در  شعر در پی توصیف نیست، تصاویر را رها می
تصویر طفل، و پنجۀ لطیف نوزاد همراه با تصویر فصل بهار و گیاه معطر چنوور و نیز تصویر این شعر  

زلف معشوق و زیبایی او آمده است. تنها یکبار توصیف ارائه شده است و آن تشبیه چنوور به پنجۀ نوزاد  
هنگی آن  و لطافت آن است. روابط دیگر تصاویر حذف شده است و از خلال تداعی و با کمک زمینۀ فر

امکان پذیر است؛ مهمترین این تداعی گیاه نمادین چنوور است که در فصل بهار عشاق به عنوان نماد  
های بهاری دختران دادند و از طرف دیگر، این گیاه یادآور گردش عشق و دلدادگی به یکدیر هدیه می

وجه اشتراک تمام این   هاست.های سرسبز کوهستانو پسران و تازه شدن دیدارهای عاشقانه در دامنه 
 تصاویر تازگی و نوزایی است که در گیاه چنور و لطافت پنجۀ نوزادان بیان شده است. 

 نەڐن       سۆجدەش وە باڵای بەرزی تۆ بەرەڐیحان جە سەرجۆ ملش کەج کەرڕه
 در برابر قامت بلند تو سجده کرده.گل ریحان بر سر جوی گردنش را خم کرده / ترجمه: 

کند. از طرف دیگر مصراع شعر در مجموع با اشارات جویبار و ریحان، تصویر باغ را تداعی می* دو  
سجده کردن ریحان، تداعی کنندۀ مناجات و نیایش است. با توجه به اینکه باغ و نیایش مانند باغ عدن،  

ین تصاویر در کند. تمام اپیوستگی تاریخی و فرهنگی دارند، این تصویر معنای واقعی و عمیق پیدا می
 ی دارای مقام خدایی و پرستش است. اند که معشوق برای شاعر مقدس و حتخدمت بیان این نکته 

گذشته بین عشاق   * ازطرف دیگر ریحان نماد عشق است و عطر آن یادآور وصال یار است که در
 شد.رد و بدل می

ها تابلویی که تمام آن* جویبار در کنار ریحان تداعی کنندۀ جوانی و فصل نشاط و عشق است  
 کنند بدون اینکه تلاشی برای تشبیه یا تفصیل سخن در این شعر اتفاق افتد.عاشقانه را ترسیم می

 

 
1. Čnûr 

 3. نام گیاهی خوشبوست که سوزنی شکل و با ساقهایی  ضخیم است و  بیشباهت به ساق دست و انگشتان نیست! این  

روید.گیاه در فصل بهار می  
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 جە کۆ 1هەر وەختێو کریۆم تاسەو باڵاو تۆ             مەر کیانوو بارا وەرکەمەر 

 بیاورد.  2رمهرکهبرایم وههرگاه دلتنگ قد و قامتت شوم /// ناگزیرم به کسی بسپارم  ترجمه: 
( 42تا:  *در این شعر، همانند بیشتر اشعار فولکلور، از جمله ادبیات و اشعار شبانی )نک: گیفورد، بی

درپی که از  گرایی بیش از هرچیز در قالب تصاویر پیزند. این واقعگرایی موج می روح رئالیسم و واقع
ر« نماد و جایگزینی  مهرکهاینجا گیاه معطر و کوهستان »وه  طبیعت به وام گرفته شده است قرار دارد. در

 از معشوق قلمداد شده است، به طوری که شاعر با احساس دلتنگی برای معشوق، به این گیاه روی
آورد و به طور تلویحی زیبایی و دور دست بودن آن نماد معشوق و زیبایی اوست. از طرف دیگر این می

 آور )بوی( معشوق است. های فراوانی از اشعار فولکلور پیام« است که در نمونهمالشعر یادآور باد »شه

 دیار بۆ        یاخوا بای شەماڵ هەر لارە لار بۆ  ڐچنار نمازۆ باڵا
 ند نسیم همیشه در حال وزیدن باشد. شود / خدا کدرخت چنار مانع دیدن قامتت میترجمه: 

* بدون اینکه از احساسات درونی سخن به میان بیاید، با ترکیب چند تصویر این احساسات لطیف 
به بهترین وجه منتقل شده است. احساس دلتنگی برای معشوق به وسیلۀ آرزو کردن وزش باد بر چنارها 

ه طور تلویحی شود. از طرف دیگر قد و بالای یار بو نمایان شدن قامت یار از پشت این درختان بیان می
ماند؛ هم به لحاظ بلندی و راست قامتی و هم اینکه مانند چنار دور و دست نیافتنی است،  به چنار می

کند که آرزوی وزیدن نسیم هم دال بر این مضمون در ادامۀ آرزوی دیدار یار است و آن را تقویت می
 آوری از جانب یار است.   همان مفهوم فراق است که نماد پیام

 ئا کۆساڵانە چەنی من گرەوێ           3ۆ لوانێ بنۆ کەکەوێ ئار
 گریستند.ها همراه با من میهستانرفتم / کو 4و کهامروز به زیر درخت کهترجمه: 

کرد؛ گوید: طبیعت و کوهستان با من گریه می* در این شعر شاعر بجای توصیف اندوه خود، می
قوت شعر  و  زیبایی  به  شاعر،  آن همچون همدرد  جاندارپنداری  و  اینجا  در  کوهستان  کردن  تصویر 

رود. فقط تصویری  افزاید. در این تصویرپردازی به جای توصیف احساس قلبی، از طبیعت سخن میمی
 رساند. شود که ما را به معنی میرائه میا

 

 
1. Varkamar 

های مرتفع و خنک  به عنوان خوشبوکننده  روید و از تیرماه به بعد در کوهستان. گیاهی است خوشبو که در فصل بهار می2

های کوچک تعبیه  گیاه در تکه پارچه  عطر دشوار است. این شود. به همین خاطر دستیابی به این گیاه خوشچیده می

 اش ماندگار و همیشگی است.  شده، چون پس از چیدن و خشک کردن، بوی و رایحهشده و بجای عطر استفاده می
3. Kakav 

هایی ریز و گشن دارد؛ سایۀ این درخت بسیار خنک است.روید و برگها می. نام درختی است کوهی که در کوهستان2  
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 بەر ئاما جە کۆ         خوا حەقوو من بسانۆ جە تۆ  1گەلاوێژەکە 
 از تو بگیرد.  از پشت کوه طلوع کرد / خدا انتقام مرا  2لاویژگه ترجمه: 

شوند از لاویژ موسم کوچ و سرد شدن هواست که دیگر دو دلداده از هم جدا می * هنگام طلوع گه 
لاویژ« نماد و ای با سرنوشت و تقدیر مناسبت دارد؛ در این شعر طلوع ستارۀ »گه طرف دیگر هر ستاره 

تر بدان اشاره تداعی کنندۀ مفهوم سرنوشت است که در مصراع دوم به صورت مستقیم و محسوس 
 شود و زیبایی شعر در این گونه تصویرپردازی است. می

 باربەنیشانا بلاوە وەتەن  قاژە سیاوێ مەشرێخنا دەربەن       
 اند تا به وطن بازگردند. را بسته  دهند / کوچ و بارشانزاغ سیاه بر کوه و کمر ناله و آواز سر می ترجمه: 

با آرزوی دیدار یار سفرکرده در این شعر همزمان مدنظر است و ساختار معنایی  * آرزوی وطن 
های کوهی و تغییر فصل بیان شده است.  اغ بازگشت شاعر یا معشوق به وطن، در قالب تصویر کوچ ز

ها های زبانی برای بیان این مضمون حذف شده است و فقط در قالب تصویر بازگشت زاغ همۀ نشانه 
 بیان شده است.

 ئازیز بە زۆلفی ڕەش مارت قەسەم         ئازیز بە کۆڵمی پڕ خاڵت قەسەم 
 من سوگند به گونۀ پر خط و خالت.  عزیز من سوگند به زلف سیاه مارت / عزیز ترجمه: 

* زیبایی معشوق در قالب دو تصویر متضاد، مار جنگاور و سیاه و گونۀ پرخال )مانند سیب( بیان  
شده است. از طرف دیگر همیشه بین مار و سیب رابطۀ پنهان و نمادین فرهنگی وجود دارد که از طریق 

 تداعی وارد این شعر شده است.  

 ەنە3ورئایرێو گڕۆ گڕەش سوورەنە        ماچا سەوزێنە شارەزو
 است. 4زوور گویند سبزۀ من است که در شارهاش سرخ است / میور است و شعلهآتشی شعلهترجمه: 

* تداعی آتش و سرخی آن با سبزی و جوانی معشوق ارتباطی یکسان برقرار شده است. اما این  
 ارتباط تنها در قالب دو تصویر آزاد است. 

 ەکەی من هەرگیز پەی تۆ ژیر مەبۆ بەرزا هەرگیز پیر مەبۆ    دڵ 5بەرزەڵەنگ 

 
1. Galāwěž 

شود  که در گاهشماری مردم منطقه، مردادماه رویت می  (شاید همان ستارۀ سهیل باشد )ای درخشان است  . نام ستاره4 

و طلوع آن نشانۀ خنک شدن هوا و اتمام گرمای تابستان است که به همین مناسبت ماه مرداد در تقویم کُردی به نام  

 گذاری شده است.نام  "لاویژگه"
3. Šārazūr 

معروف است.  "شهرزور"مرز با منطقۀ هورامانات در ایران است. در فارسی به ز شهرهای کردستان که هم. یکی ا2  
5. Barzaĺang 
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 شود.نمی  شود / دل من هیچگاه نسبت به تو عاقل هاست و هرگز پیر نمیبر بلندی  1لَنگ رزهبه ترجمه:  

نگ تشبیه شده است ولی این تشبیه بیان نشده است و بصورت تداعی آمده است. لهرزه* دل به به 
 بکار رفته است و زیبایی شعر در این روابط پنهان و آزاد است. از طرف دیگر دانایی و پیری به یک معنا  

 کەوتەن تاریکی  2پەی باریکی       هەسارەی سوەیل  ڐباڵا پەی بەرزی قە
 ستارۀ سهیل در تاریکی  فروافتاده.قد و بالایت بلند و کمرت باریک / ترجمه: 

درخشد مانند  در آسمان شب می* در تصویرپردازی، زیبایی و قدباریکی یار به ستارۀ سهیل که  
 شده است، ولی این ارتباط پنهانی است و رابطۀ زبانی و تشبیهی برقرار نشده است.

* درخشندگی یک ستاره در تاریکی نمایان است، حال بستر مناسب برای اوج درخشش سهیل  
 .خواهد بازگو کندفراهم است که به این واسطه بلوغ و اوج جوانی و زیبایی یار را می

 ها( و کمرباریکی یار نیز قابل تأمل است.های بین مثلث* شباهت ظاهری ستاره )قوس 

 پەو هەسارەکەی شەبەق زاهێرا         دڵم نەوتەنە بەرم ئایێرا 
 ام آتش. دل من نفت است و سینه /ستاره روز به وقت شفق ظاهر و روشن است ترجمه: 

ست که الهه مرتبط با عشق و جنگاوری است. به * از ستاره شفق منظور ستاره ناهید )ایشتار( ا
صورت تصویرپردازی و نمادین طلوع ستارۀ عشق و سرنوشت، جدایی و از دست رفتن معشوق را خبر 

 زند. دهد و به این ترتیب مرگ و نابودی او را رقم میمی
و این  * تناظر سرخی شفق و آتش، سینه و پهنۀ آسمان )شفق(، ستاره و نفت )رنگ سفید هر دو(

 کند.  هر دو با دل، ارتباط اجزای بیت را توجیه و منطق درونی بیت را آشکار می

 نەمەنەن بە کۆی قافەوە ڐبازم وەر بیەن بە تەنافەوە       سەیا
 صیادی بر کوه قاف هم باقی نمانده. من با طنابش رها شده / هیچ  3بازترجمه: 

زیبایی اوست که شاعر او را از دست داده است و بدون اظهار  * باز یا باشه )واشه( یادآور یار و  
 حسرت یا بیان این مطلب، این مضون و مفهوم را در قالب تصاویر بیان کرده است.

نیافتنی * کوه قاف مکانی مقدس و دوردست است که به منظور نشان دادن قداست یار و دست
ساس تعلق و مالکیت نسبت به معشوق است و  دهندۀ احبودن او آمده است، از سوی دیگر طناب نشان 

 ترکیب نبودن صیاد در کوه قاف دال بر وفادار ماندن معشوق نسبت به اوست. 

 سەوزەم کوێسانی پەروەردەی چنوور     ئیسە گەرمایی دەشتی شارەزوور

 
گویند، خنکی هوا همیشه آن را سرسبز  می  "نگلهرزهبه"های مرتفع که تمام فصول سال خنک هستند  . به کوهستان4

دارد بنابراین همیشه جوان است.نگه می  

2. Sovail 

ای زردچشم از تیرۀ پرندگان شکاری است که در ادبیات فولکلور مکرر به معشوق زیبارو تشبیه شده است.. پرنده1  
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 برد. ی زور به سر م گرمای دشت شاره حال در    / ام از تبار کوهستان است و دست پرورده چنور سبزه ترجمه:  
آنکه احساسش را توصیف یا بیان کند؛  کند بیاش را در قالب دو تصویر بیان می * معشوق، دلتنگی

ها کوهستان بوده )کوهستان نماد وطن و عشق مصراع اول یادآور زمان وصال است که میعادگاه آن 
دارد که نمادی از عشق و آورد )چنور اشاره به فصل بهار نیز  است( و گل چنور بوی او را به یاد می

وصال است؛ هدیه دو دلداده به هم(. در مصراع دوم بعُد مکانی در قالب دشت )= مقابل کوهستان(، 
 ( آمده است.شهر )= مقابل چنور، زندگی غیرشهری( و بهار )= مقابل تابستان -زوورشاره

وزه= )پسر( سبزه( و هم  او )سه* تشابه یار با گیاه سبز چنور و گیاه بودگی و شادابی او، هم در نام 
 در مصراع بعدی شعر که به دشت و دمن و گرمای تابستان اشاره دارد، جاری است. 

 ئەگەر جەهەنەم وەک دووری تۆ بێ      یاخۆدا بە نەسیب گەوری سەرکۆ بێ 
 نشین شود.خدا کند سهم گبریان کوهاگر جهنم بسان دوری تو باشد / ترجمه: 

پرستان است. اما زیبایی این شعر  جهنم و دوزخ است، که شایستۀ کافر و آتش   * دوری یار به مثابۀ 
دهد؛ و آن وصال در مضمونی پنهانی است که تصویرپردازی شعر آن را بدون اینکه بیان کند، نشان می 

یار به مثابۀ بهشت و باغ فردوس است. که تمکن و آرامش در بهشت وصال در تقابل با گبر و آوارگی  
 نشین( در دوزخ فراق است. رکو= کوهاو )سه

 کۆژی کەڵ وا لە زاخا    کەڵ وا لە سینەی بەرزە دەماخا 1ئەگەر کەڵ 
میترجمه:   را  کوهی  بز  شکافاگر  در  قوچ  بکشی  ارتخواهی  بر  قوچ   / دارد  خانه  کوه  فاعات های 

 های خنک خانه دارد. کوهستان

شکار آن مذموم است که در تصویرپردازی * بزکوهی یا قوچ در فرهنگ مردم کُرد مقدس است و  
گوید اگر بزکوهی را میخواهی بالا به صورت ظریفی منتقل شده است. شعر بدون هیچ قضاوتی می

کند  کند و نه منع میهای خرم ساکن است. این بیان نه ترغیب میبکشی، او در ارتفاعات و کوهستان
 و این رمز قوی بودن آن است.

بوم شاعرانه و آمیخته با زیبایی و سرسبزی، همزمان نوعی ستایش او و زیست * جایگاه والای قوچ 
 شود. شود که در هردو حالت شکار آن همچون عملی حقیر طرد می و نیز در دسترس نبودنش را یادآور می 

ترین قسمت کوهستان است با تأثیر در  * بیت با وصف زیست مکان بزکوهی که زیباترین و مرتفع

ای است  رز به گونه ماخ و به دارد؛ چینش واژگان زاخ، دهبازمی  «کەڵ»ناخودآگاه مخاطب، او را از کشتن  

را تداعی می بار تکرار واژۀکه فضای خنک، مرتفع، سرسبز و جوان کوهستان  نیز    کەڵ  کند و سه 

 تأکیدی بر اهمیت این موجود است.
 

 
1. Kaĺ 
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 چا کاوە کاوا     وەش نیا دەرە بێ چەمە سیاوا  1با وانۆ ژەرەژ

 مات و مەلوولا هاڕەو وەرواوا 
 .حضور سیه چشمان، کوه و دره صفایی نداردها / بیبگذار بخواند کبک برکوهستانترجمه: 

 ملول است( صدای برفاب کوهستان و شُرشُر آن غمگین و           
دهند، تنها تصاویر و های زمستانی که نوید بهار را می * زیبایی و آواز کبک و منظرۀ آب شدن برف 

رو در اصل، آن شادی شوند، از این های گذرایی هستند که بیش از بیش غیاب معشوق را یادآور می زیبایی 
ها با توصیفی از زیبایی چشم یار و فقدان و غم را نمایان کرده است. از طرفی زیبایی آن   و سرور، غیاب 

 کند.ترکیب شده است، گویی تمام آن زیبایی در زیبایی و سیمای یار قابل درک است و معنا پیدا می 
 

 نتیجه  -9

تصویری در پرداخت ادبی  نشین از سبک و سیاق  اشعار فولکلور در جوامع سنتی از جمله اقوام زاگرس 
شود و روح طبیعت و تصویر، جای  های زبانی خود تهی میگیرد. در این اشعار زبان از ظرفیتبهره می
می  می آن  در هم  را  زبان  فرم  محتوا  دیگر  عبارتی  به  تصویر  نشیند؛  و  اسطوره  مرزهای  به  و  شکند 

رسمی و ادبیات فولکلور است. فولکلور دهد و استعاره و تصویر خط جداکنندۀ واقعی ادبیات  گسترش می
ها و بسترهای فرهنگی مانند کند، چرا که هنوز قلمرو آن از سایر حوزهاز زبان تصویری استفاده می

 اسطوره و نماد کاملاً جدا نشده است. 
به دلیل ماهیت تصویری این اشعار و به حاشیه رفتن زبان، برای دریافت معنا و محتوای این اشعار،  

ی با زمینه های فرهنگی و نمادهای فرهنگی جامعه، همواره امری اجتناب ناپذیر است. با اینکه  آشنای
گیرند، ولی آثار بینابینی هستند که تا حدود زیادی ساختار و قید از زبان بهره میفولکلور و اشعار مردمی
فولکلوریک نمونۀ  شود. عدم تجانس و تناقضات ظاهری در آثار  ها شکسته میو بندهای زبان در آن 

گریزی بارز شکستن زبان و فرارفتن از آن است که در پی آفرینش هنری با استفاده از تصویر و زبان
است. بنابراین همیشه فاصله و شکافی بین محتوا و صورت وجود دارد که روش خاص مطالعۀ این نوع  

دست آوردن محتوای تصویری    کند، روشی که فرارفتن از زبان و سطوح زبانی و به ادبی را ایجاب می
 آن است که زبان تنها به صورت اشاره وار برای انتقال آن به کار رفته است.

ادبیات براساس دو از دستاوردهای مهم این مطالعه آن است که محور نوینی برای تقسیم بندی 
است. گرچه    دهد که همان زبان تصویری و زبان توصیفیگیری از زبان را به دست می شیوۀ اصلی بهره 

در زبان توصیفی نیز آثار مبتنی بر تصویر و نمادپردازی وجود دارد، اما این امر مانع از آن نیست که این  
های ادبی قرار ها و جریان دو جریان و دو سنت اصلی را در ادبیات مشخص کنیم و آن را مبنای شناخت 

شیوۀ کلی نوع زبان را در ساحت ادبیات که کند که دو  دهیم. این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می 
 

1. Žaraž 
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کند و چگونگی ارتباط بین زبان و سایر  اولین بستر و مادۀ آن همان زبان است، از یکدیگر تفکیک می 
دهد و اگر دو رکن ادبیات را زبان و شناختی را هرچه بیشتر به ما نشان می های هنری و زیبایی عرصه 

 این محور از زایاترین محورهای تقسیم بندی در ادبیات است.  تصویرپردازی )تصویر و نماد( بدانیم، 
و مادر آن است، بلکه به لحاظ ساختار و    فولکلور نه تنها به لحاظ تاریخی مقدم بر ادبیات رسمی

غنایی که به یمن تصویرپردازی در آن وجود دارد، منبع پرباری است که پویایی، خلاقیت و اصالت  
کند. ادبیات رسمی، نمادپردازی و تصاویر متعدد در فولکلور را  را تضمین میهرچه بیشتر ادبیات رسمی  

تواند به مثابۀ مادۀ خاصی به کار گیرد و با توجه به اصالتی که که این نمادها و مضامین در فرهنگ می
ماند.  های سطحی به دور بما دارند، ادبیات رسمی بیشتر رشد و بالندگی پیدا کرده و از تقلیدها و جریان

هاست و ادبیات  بنابراین نه تنها تقابلی بین این دو حوزه وجود ندارد، بلکه ارتباط پویا و تنگاتنگی بین آن
رسمی به پشتوانۀ فولکلور، هویت و خلاقیت و سرمایۀ واقعی خود را به دست خواهد آورد. نمادهای  

تر، در ند به صورت بارزتر و دقیقتوافولکلوریک و ساختارهای معنایی نهفته در بستر ادبیات رسمی می
 قالب مفاهیم ساختار زبانی، توصیف و بازتولید شوند. 
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 . 114- 91 .صص ،7
 تهران: سروش.  ،جلال ستاریترجمۀ  ،رساله در تاریخ ادیان(. 1389الیاده، میرچا )

  ، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات  ،پیرامون شعر غنایی و اجتماع«(. »سخنی  1392آدورنو، تئودور و. )
 . 243-224 .صص تهران: نقش جهان، ،چاپ سوم ،محمدجعفر پویندهترجمۀ 
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 تهران: نی. ،چاپ سوم ،ناصر فکوهیترجمۀ  ،هاامپراتوری نشانه (. 1386بارت، رولان. )
ترجمۀ   ،گرایی و مطالعات ادبیگرایی، پساساختساخت  ،(. »علم در برابر ادبیات«1394)  …………

 . 175-167 .صص مهر، ۀتهران: سور ،چاپ سوم ،فرزان سجودی  ،آزیتا فراشی
 مشهد: باستان رضوی. ،تاریخ تطور شعر فارسی (. 1334بهار، محمدتقی. )

 تهران: علم.   ، سرایی در ایران ؛ سیری در ترانه و ترانه ترانه های ملی ایران (.  1382سمنانی، محمداحمد. ) پناهی 
چاپ    ،زاده و فاطمه حسینیمازیار حسینترجمۀ    ،نظریه های نقد ادبی معاصر(.  1394تایسن، لیس. ) 

 .تهران: نگاه امروز ،سوم
 .تهران: نشانه ،پیماعباس ارضترجمۀ  ، ادبیات شبانیتا(. گیفورد، تری )بی

های شعری ادب فارسی بر پایۀ نگرش بندی قالب(. »پیشنهادی برای طبقه1401الدین. )نجمجباری،  
 . 49-23 .صص، 2 .، ش 13، سال نامۀ ادب پارسیکهن ،پیشینیان«

 تهران: توس. ،مهرداد بهارترجمۀ  ،بندهش(. 1385دادگی، فرنبغ )

 .تهران: سمت ،رانیعامه ا  اتیزبان و ادب(. 1398) .حسن ،یذوالفقار 
،  های ادبیپژوهش  ،« بندی انواع ادبی در دورۀ کلاسیکطرحی برای طبقه»(.  1388زرقانی، سیدمهدی )

 . 24 .ش 
 چاپ دوم، شیراز:  نوید شیراز.  ،انواع شعر فارسی(. 1380رستگار فسایی، منصور )

 ، چاپ سوم  ،عبادیانمحمود  ترجمۀ    ،یو مطالعات ادب  ییگراپساساخت  ،ییگراساخت(.  1394)  .ژنت، ژرار
 . 157-151، تهران: سوره مهر

 سنندج: کردستان. ،)اصل و نسب( شۆن و بەر(. 1397سنندجی، مهدی. )
 چاپ ششم، تهران: آگاه.  ،صور خیال در شعر فارسی(. 1375، محمدرضا. )کدکنیشفیعی

 تهران: آگه. ،چاپ هجدهم  ،موسیقی شعر(. 1397) ………………
 . 119  - 96  . صص   ، 12- 11  . ، ش خرد و کوشش   ، ادبی و شعر فارسی انواع  (.  1352) ……………… 

 ،تهران: میترا ،چاپ سوم ،نقد ادبی(. 1394شمیسا، سیروس. )
 تهران: میترا. ،چاپ سوم ،انواع ادبی(. 1387) ……………

 تهران: مشکی. ،های کُردی(صد سیاوچمانه )سروده(. 1387شیری، فرهاد و رئوف سعیدیان. ) 
 سینا. تهران: ابن ،چاپ چهارم ،1گنج سخن، ج(. 1339الله. )صفا، ذبیح

 تهران: فردوس.  ،چاپ دوازدهم ،تاریخ ادبیات ایران، ج اول(. 1395. )………… 
 تهران: هرمس.       ،چاپ پنجم  ،زبان شناسی و ادبیات(. 1399صفوی، کوروش. )
 تهران: سخن.  ،چاپ دوم ،بلاغت تصویر(. 1389فتوحی، محمود. )
 .تهران: سروش   ، جلال ستاری   ، اسطوره و رمز (.  1374فرای، نورتروپ. )
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 تهران: نی.  ،چاپ هفتم ،هادی جلیلیترجمۀ  ،درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1393فلیک، اووه. )

 . دیتهران: مروار ،چاپ دوم ،یثلاثمحسن ترجمۀ  ،زبان و اسطوره .( 1390) ت. ارنس رر،یکاس
 تهران: خوارزمی.  ،چاپ دوم ،حمید عنایتترجمۀ  ،لوی اشتروس(. 1358لیچ، ادموند. )

 تهران: چشمه.   ، چاپ سوم   ، به کوشش حسن ذوالفقاری   ، ادبیات عامیانۀ ایران (.  1386محجوب، محمدجعفر. ) 
 .تهران: احسان ،زواز آغاز تا به امر یهورام یشعر کرد یشناس انیطرح جر (. 1392) .محمدپور، عادل
 پاریس: پترز. ،چاپ دوم ،های عروضی در فرهنگ عامهویژگی(. 1373مکری، محمد. )

 ی. و فرهنگ   ی تهران: علم   ، مهاجر   ز ی موحد و پرو   اء ی ض ترجمۀ    ، ات ی ادب   ه ی نظر (.  1373)   . وارن  ن ی اوست و    ولک، رنه 
 تهران: هرمس.   ، یدالله موقن ترجمۀ    ، زبان، اندیشه و فرهنگ  ، (. »زبان، اندیشه و فرهنگ« 1378هنله، پل. ) 


